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ویژه  سالروز شهادت 
سردار سلیمانی

خاطره ای به یادماندنی با حاج قاسم در 
عملیات والفجر 10 از زبان سردار شجاعی 
قدس نیروی  تشریفات  سابق  معاون 

روایت کننده: سردار محمدرضا حسنی 
سعدی  در تاریخ ۸ بهمن 1۳۹۸

خاطره جالبی از حاج قاسم در زمان عملیات 
این  هست  خاطرم  دارم،  خاطر  به  والفجر 
بود  مرسوم  بود.  زمستان  فصل  در  عملیات 
را  مناطق  عملیات،  از  قبل  فرماندهان،  که 
بررسی می کردند این عملیات موفقیت آمیز 
بالای  در  کربلا  قرارگاه  رسید  پایان  به 
فرمانده  برای  آقا  داشت  قرار  ارتفاعات 
همه  بود.  کرده  برگزار  را  جلسه ای  لشگرها 
فرماندهان در این جلسه حضور داشتند حاج 
و  بود  شده  مریض  شدت  به  روز  آن  قاسم 
گفت که من حالم خوب نیست و نمی توانم 
سلیمانی  آقای  گفتم  هم  من  برگردم  که 
را  شما  ما  بمانید،  اینجا  را  امشب  شما 
یک شبه مداوا می کنیم به مسئول پشتیبانی 
از  ایشان یک سری  برای  قرارگاه گفتیم که 
دمنوش های مخصوص سرماخوردگی را تهیه 
او  خورد  را  دمنوش ها  این  قاسم  حاج  کند. 
از همه جا  به سنگر پشتیبانی که گرم تر  را 
را  شب  آن  قاسم  حاج  خلاصه  بردیم  بود 
در آن سنگر خوابید و چند تا پتو هم روی 
نماز  برای  حاجی  وقتی  انداختیم  ایشان 
نماز  از  بعد  بود  بیدار شد خیس عرق  صبح 
من  کردی؟  کار  چه  شجاعی  گفت:  من  به 
حالم از روزهای قبل هم بهتر شده است این 
اولین خاطره مستقیم من با حاج قاسم بود.

ارتفاعات  در   10 والفجر  عملیات  از  قبل 
دزلی  مریوان  جغرافیایی  حوزه  ملخ خور 
محسن  آقا  عراق،  خرمال  و  حلبچه  روبروی 
تعدادی از فرماندهان جنگ را دعوت کرد تا 
برای شناسایی به منطقه بروند صبح زود بعد 
از نماز به ارتفاعات ملخ خور رفتیم آن روز برف 
از یک متر برف  بود و بیش  باریده  شدیدی 
نشسته بود از بین تیمی که به منطقه رفته 
بود  قاسم سلیمانی جزء کسانی  بودیم حاج 
که  به راحتی مسیر را طی می کرد این نشان 
از آمادگی بدنی بالای حاج قاسم داشت و تا 
این صلابت  آخرین لحظه عمر شریفش هم 

قاسم  حاج  که  لشگری  بود  کرده  حفظ  را 
فرماندهی آن را بر عهده داشت همیشه مجهز 
و آماده بود وقتی ما همراه با آقا محسن به 

قرارگاه در اهواز می رفتیم و اگر امکاناتی کم 
داشتیم حاج قاسم اکیپ ما را مجهز می کرد.

و  دفتر  رئیس  جعفری  پور  حسین  شهید 
پاسدار حاج   همراه همیشگی سردار سپهبد 
قاسم سلیمانی می گفت: روزی در منطقه ای 
دید  دوربین  با  خواست  حاجی  سوریه  در 
بلوکی  بود. من  بزنه، خیلی محل خطرناکی 
بذارم  که  کردم  بلند  داشت  سوراخی  که  را 
بالای دیوار که دوربین استتار بشه. همین که 
گذاشتمش بالا، تک  تیرانداز بلوک رو طوری 
زد که تکه تکه شد ریخت روی سر و صورت ما.

حاجی کمی فاصله گرفت. خواست دوباره با 
دوربین دید بزنه که این بار، گلوله ای نشست 
کنار گوشش روی دیوار، خلاصه شناسایی به 
خیر گذشت. بعد از شناسایی داخل خانه ای 
شدیم برای تجدید وضو، احساس کردم اوضاع 
اصلا مناسب نیست؛ به اصرار زیاد حاجی رو 
سوار ماشین کردیم و راه افتادیم. هنوز زیاد 
دور نشده بودیم که همون خونه در جا منفجر 
بعداز  شدند.  شهید  تن  هفده  حدود  و  شد 
این اتفاق حاجی به من گفت: حسین امروز 
چند بار نزدیک بود شهید بشیم، اما حیف... 

ارسالی : نجمه آبسالان 

خط خون نقطه پایان سلیمانی نیست...! 
بهرآسید که این اول بسم الله است...!

وقتی در سایت ها دنبال نشانی از تو 
می گشتم، دیدم نوشته به جز تاریخ تولد و 
محل تولد، اطلاعات بیشتری در دسترس 

نیست. فهمیدم که ما واقعا تو را نمی 
شناختیم

تو از افلاک بودی نه در خط املاک
اهل همت بودی نه اهل صحبت   

مرد عمل بودی و نه مرد شعار
دارای مقام بودی نه صاحب عنوان و مقام
خوشا بحالت که یار نظام بودی و نه مثل 

ماها بار نظام
تو سرباز ایران بودی نه سربار ایران

تو به انتظار ایستاده بودی نه به انتظار 
نشسته 

تو سوار بر تانک بودی نه سرمایه دار بانک
نمی دانم تو چندمین بودی از 313  تن

تو یار مردم بودی و در مشکلات همیشه 
پشت مردم بودی 

هر جا که عازم بودی حتما آن جا لازم 
بودی چه در اهواز چه حلب چه بغداد و 

چه دمشق و یا اربیل.

حمید حسینی
سردبیر 



نمــی دانــم بــرای دســت بریــده ات 
ــم  ــاس بخوانی ــل عب ــه ابوالفض روض
ات  پــاره  پــاره  پیکــر  بــرای  یــا 
ــم  ــرای غ ــا ب ــر ! ی ــی اکب روضــه عل
هجــران رهبرمــان روضــه مالــک یــا 
ــه  ــفیدت روض ــن س ــاد محاس ــه ی ب
از هلهلــه  یــا  حبیــب ســر دهیــم 
در  شــهادتت  از  یــا  هــا  حرملــه 
غربــت و دوری نالــه ســر دهیــم.

 ای سردار ایرانی ها!
حاج قاسم سلیمانی!

 داغ از دست دادن شما آنقدر 
سنگین بود که هرگز توان از میان 

برداشتن آن را نخواهیم داشت.
نویسنده: فاطمه خرم

اگــر  را  ســلیمانی  قاســم  حــاج 
نمــی شناســید؛ بایــد بدانیــد کــه 
کــه  بــود  بزرگــی  مــرد  تنهــا  او 
ــمنی ــر دش ــن ه ــه ت ــرزه ب ــش ل نام

باعــث  و  انداخــت  مــی   
گشــت. مــی  آنــان  وحشــت 

همــان کســانی کــه هیــچ گاه بــه 
خــود اجــازه ندادنــد، ســردار ایرانی 
را در داخــل مرزهــای جمهــوری 
اســامی مــورد هــدف قــرار دهنــد. 
چــرا کــه نــام ایــن بــزرگ مــرد 
چنــان وحشــتی بــه جــان جهانیــان و 
دشــمن خــون خــواه ایــران و ایرانــی 
ــی  ــن جرأت ــه چنی ــود ک ــه ب انداخت
ــد. ــروز ندان ــود ب ــچ گاه از خ را هی

نویسنده :حکیمه آبسالان

سام حاج قاسم... 
شــهادت  گــــرمی  بــه  ســامی 
کــه  پاکــت  روح  بــه  تقدیــم 
جنگیــدی!  برایمــان  خالصانــه 
و  رفتــی  میانمــان  از  افــــسوس 
شــدی  همنشــین  اســمانیان  بــا 
بــه  اســت  ســال  دو  مــا  حــالا  و 
ایــم.  نشســته  رفتنــت  ســوگ 
آرام بخــواب و میــدان را بــه دســت 
ات  شــده  تربیــت  مــردان  شــیر 
ــام  ــاش انتق ــته ب ــن داش ــپار و یقی بس
پلیــد  از  را  خونــت  قطــره  قطــره 
خویــان بدصفــت خواهیــم گرفــت. 

ســـــردار شهیــدم... 
رفتنــت..  بــود  مقدمــه  بــی  چــه 

سحرگاهی که ما در خواب ناز 
بودیم،  نگاه مهربانت را از ما 

گرفتی،  ناگهان به خود امدیم اما.. 

دیر شده بود.! 
وجــودت  گــوارای  شهـــــادت 
هیــچ  تــو  لایــق  ایــن  بجــز  کــه 
ــدن  ــزد جنگی ــان م ــی گم ــود.  ب نب
را  هایــت  بیــداری  شــب  و  هــا 
ایرانــی  و  ایــران  تــا  گرفتــی،  
بمانــد.  باقــی  ســربلند  همیشــه 
اســمت قاســم بــود و رســمی چــون 
را  عبــاس داشــتی دســت هایــت 
فــدا کــردی تــا دســت هیــچ بیگانــه 
نرســد.  کشــورت  حریــم  بــه  ای 
مقــدس  خــون  انتقــام  بــرای  مــا 
و پــاک تــو ازاد مردانــه ایســتاده 
بداننــد دشــمنانت  تــا  ایــم 

دارد..  ادامــه  سلیــــــــمانی  راه 
نویسنده: سپیده خادمی 

مالک اشتر زمانه... 
سردارم... 

دلیل اسوده خوابیدن این سرزمین..! 
صبــح ننگینــی کــه چشــم گشــودیم

همــان صبحــی کــه شــبش از امنیتــی 
ــان اورده  ــه ارمغ ــان ب ــو برایم ــه ت ک
بــودی ســر بــه بالیــن نهــاده بودیــم... 
همــان صبحــی کــه خــون از قلــب و 
چشــم مــردم ایــران چکــه میکــرد... 
گرفــت...  خــون  رنــگ  اســمان 

امیر ایران... 
مالک اشتر زمانه... 

سالگرد عروجت را گرامی 
میداریم.. 

و بر مدار وجودت به احترام به پا 
می ایستیم.

نویسنده : آیناز خرم دل

جسمش را فدا کرد، اما روحش 
را نه؛

ســردار ســلیمانی را مــی گویــم.
هیبتــش، تــرس  از  کــه  همــان 

دشمن به او در دل سیاهی شب 
حمله کرد.

خواهــد  مــی  جــرات  آری 
ســردار  مقابــل  رو  در  رو  کــه 
بایســتی. ایــران  بــزرگ 

ــو  ــود کــه ت ــر ب دشــمن آنقــدر حقی
را در آن موقــع بــه شــهادت رســاند.

جســم  نبــاش؛  نگــران  امــا 
شــده گرفتــه  ایــران  از  تــو 

همیشــه  بــرای  تــو  روح  و 
مانــد. خواهــد  آن  کنــار  در 
جســم تــو از ایرانیــان گرفتــه شــده،

همیشــه  بــرای  تــو  یــاد  امــا 
مانــد. خواهــد  آنهــا  بــا 

ارسالی: زینب اسفندی 

در ظلمــت ایــن مســیر غوغــا کــردی
ــردی ــدا ک ــار را هوی ــرده به ــی پ  ب
ــرخ ــت گل س ــان دش ــراه مدافع  هم
کــردی مهیــا  را  بــاغ   امنیـّـت 

ارسالی : فاطمه تقوی

فرشته ی زمینی...
ــا  ــردم و دنی ــن م ــه ای ــت ب ــو جنس ت
ــر  ــر پ ــن خاط ــه همی ــورد ب ــی خ نم
کشــیدی و بــه جایــی رفتــی کــه مثل 
ــا برایــت کوچــک نیســت. ایــن دنی

و  خواهــد  مــی  لیاقــت  شــهادت 
ــل توســت. ــی مث ــور مردان رســم غی

میــان  از  را  ذلــت  تــو 
نپذیرفتــی. را  آن  و  برداشــتی 

تو سردار دل های مردم ایران 
بودی.

پایان قصه ی تو متفاوت بود و 
در انتها به آرزوی همیشگی ات 

رسیدی...
مالک اشتر ایران،سردار 

بزرگ انقاب،شهید زنده،مرد 
خدا،شهادتت مبارک

نویسنده: فرناز تقی پور 
حقیقی

خــون ســردار ســلیمانی را ریختنــد؛ 
پنداشــته انــد کــه ضربــه ای بــزرگ 
امــا  انــد.  کــرده  وارد  ایــران  بــه 
نمــی داننــد کــه در اصــل شــاهرگ 
بــا  را  خودشــان  کشــور  اصلــی 
ایــن کار زده انــد. خــون جوانــان 
ایرانــی بــه جــوش آمــده و ایــن 
ــان  ــردان و زن ــرت م ــا، غی کار آنه
برابــر  چندیــن  را  ســرزمین  ایــن 
ــا ایــن کار خــود،  کــرده. آمریــکا ب
ضربــه ای بــزرگ بــر قلــب خویــش 
وارد کــرد و احســاس مــی کنــد 
کــه ایــن ضربــه را بــه ایــران زده
ــت ــرا نیکبخ ــالی: زه ارس

ســلیمانی  قاســم  ســردار  شــهید 
ــای  ــن چهره ه ــی از محبوب تری یک
انقــاب اســامی و نمــاد مبــارزه 
و ظلــم جهانــی  نظــام ســلطه  بــا 
شــهید  ایــن  می شــود.  شــناخته 
جــز  فکــری  هرگــز  والامقــام 
و  اســام  عــزت  بــرای  حرکــت 
مظلومــان جهــان در ســر نداشــت و 
زندگــی خــود را صــرف مبــارزه بــا 
ــش  ــواره نگاه ــرد و هم ــان ک ظالم
ــگاه مقــام معظــم رهبــری  ــه افــق ن ب
جمهــوری اســامی دوختــه بــود.
ارسالی:خاطره باقری پوری  

آذر

3
misaghadabi@gmail.com : آدرس الکترونیکی
kanon-sher-adab-drb :اینستاگرام
نشانی: استان فارس -شهرستان داراب -بلوار دانشجو -دانشگاه آزاد اسلامی واحد داراب  *  شماره انتقادات و پیشنهادات نشریه : 09389836616
 

ویژه  سالروز شهادت 
سردار سلیمانی

دل نوشته:



ســردار علیرضــا حجتــی از زرمنــدگان 
لشــکر41ثارالله و روایتگــر دفــاع 
ــار  ــال ۶۲در کن ــه از س ــدس ک مق
ســردار ســلیمانی بــوده دربــاره 
میگوید:حــاج  عزیــز  شــهید  ایــن 
ــادی  ــاد شــخصیتی زی قاســم ســلیمانی ابع
ــاع  ــود در دف ــی ب ــردی نظام ــت او ف داش
مقــدس و در جمــع مدافعــان حــرم حضــور 
داشــت و اکثــر دنیــا او را از ایــن دیــد مــی 
نگرنــد،در حالــی کــه ســردار ســلیمانی 
ــان  ــک انس ــی وی ــن الملل ــرال بی ــک ژن ی
ــده  ــیار دی ــود بس ــک ب ــل ش ــان واه مهرب
شــده بــود کــه ایشــان مــی گریســتند 
حــاج قاســم در زمینــه سیاســت نخبــه بــود 
ــت زده  ــا سیاس ــود ام ــتدان ب ــک سیاس ،ی
نبــود وی تصریــح کرد:ســردار ســلیمانی 
یــک فــرد اجتماعــی کامــل و اقتصــاد 
ــرای  ــود امــا هیــچ گاه از ایــن علــم ب دان ب
ــرد ــره نب ــخصی به ــدف ش ــودش ودر ه خ

ارسالی: میترا سپهر

ــن،  ــان م ــردار، ســلام  ای قهرم ســلام س
دوســال گذشــت دوســال دوری از تــو 
ــدو  ــید ی ــش کش ــه آت ــم  را ب ــام تن تم
ــا  ــا م ــوا ب ــن ه ــه در ای ــودی ک ــال نب س
هــم نفــس شــوی دوســال تمــام بلاهــا و 
مصیبــت هــا بــر ســر مــا باریــد از وقتــی 
ــاده  ــب افت ــات عجی ــی اتفاق ــو رفت ــه ت ک
افــرادی لبــاس ســفید برتــن کــردن 
ــاع  ــال دف ــد ۸س ــاع  همانن ــط دف ودر خ
ــرای  ــم   ب ــاج قاس ــو ح ــه ت ــدس ک مق
نامــوس و وطــن مــا  و  حفــظ جــان 
جنگیــدی  امــروز هــم مدافعــان ســلامت 

بــرای  انــدک  ویروســی  بــا  می جنگنــد 
حفــظ جــان مردمــان  ملتشــان  نمــی دانــم 
چگونــه از آنهــا تشــکر کنــم نمــی دانــم چه 
ــرای  ــه ب ــی ک ــان های ــر انس ــم در براب بگوی
امنیــت و جــان مــن جــان مــی دهنــد 
ــام کشــور مــن در بالاتریــن  ــرای اینکــه ن ب
مقــام  دنیــا قــرار بگیــرد پرپــر مــی شــوند 
نمیدونــم از دلــم از غــم هایــم چگونــه 

ــرای  ــو ب ــال دوری ت ــت بنویســم دو س برای
ــدان شــهدا  ــرای فرزن ــت ب ــرای زینب ــن ب م
انقــدر ســخت بــود کــه  وقتــی بــه گذشــته 
ــد آه ..... ــی خواه ــم م ــم دل ــی کن ــر م فک

ســردار دو ســال گذشــت از نبود تــو در کنار  
رهبرمان دو ســال گذشــت از  نپوشــیدن آن 
لبــاس ســبز رنــگ مقدس یــک دو ســال  از 
نبــود تــو در کنار ســربازانت دو ســال زندگی 
کــردن باحــس انتقــام خــون تــو از قاتلانــت 
بــه قــول امــام خمینــی) ره (کــه فرمودنــد 
ســربازان مــن همان نــوزادان و کــودکان در 
گهــواره انــد. پــس دشــمنانمان هــم بداننــد 
ــن  ــه ای همی ــی خامن ــید عل ــرداران س س
ــد. ــان امروزن ــان و جوان ــودکان ، نوجوان ک

ــتت  ــودم دوس ــام وج ــا تم ــم ب ــاج قاس ح
حــالا  شــده  تنــگ  برایــت  دلــم  دارم 
کــه پیــش خــدا هســتی برایمــان دعــا 
ــم ــت محتاجی ــه دعای ــخت ب ــه س ــن ک ک

نویسنده: حمید حسینی 

نمــی  را  ایــن خــوی خبیثانــه دشــمن 
ــا  ــت و ب ــا درایت ــو ب ــرد. ت ــوض ک ــوان ع ت
ــدی،  ــی آفری ــور م ــرای کش ــه ب ــی ک نقش
ــردی. از  ــاد ک ــرس ایج ــا ت ــود آنه در وج
ترسشــان از راه آســمان بــه تــو حملــه 
ــمانی  ــد. آس ــمانی کردن ــو را آس ــد و ت بردن
شــدنت مبــارک ســردار راه خــدا. ایــن 
بــرای همیشــه  تــو  یــاد  بــدان کــه  را 

مانــد.  خواهــد  زنــده  و  اســت  زنــده 
نویسنده: فاطمه عبدلی

دلــم به عظمت باران برای هیبتت دلتنگی 
می کند..!

ــردار... ــرم س ــو میمی ــی ت ــب ب ــروز عجی ام
ایــن  در  بداننــد  خــوب  گرگهــا 
رفــت پــدر  گــر  غریــب  ایــل 

گرچــه  هنــوز  هســت  پــدری  تنفــگ 
ــا  ــه همگــی کشــته شــدند، ام ــردان قبیل م
ــوز ــت هن ــری هس ــی پس ــواره چوب در گه

نویسنده: زهرا کشتکار

میخواهم از آتش بگویم،
از دود،

از سیاهی،
ازسوختن،

مــدت  آهوانــش  کــه  گلســتانی  از 
ذره  ذره  تزویــر،  درخاکســتر  هاســت 
نمیاورنــد. بــر  دم  و  می دهنــد  جــان 

بــاران  چشــم  کــه  آتشــی  ازهمــان 
اش  رعشــه  وصــدای  دیــده،  دور  را 
رامیــدرد عالــم  گــوش  ی  پــرده 

مگرنمیداند معنی باران را؟
مگرنمیشنود صدای دریا را؟

ــه ای آب کافیســت  ــد فقــط جرع مگرنمیدان
نیســتی  بــه  را  پرهیاهویــش  تاهســتی 
بکشــاند، گویــی کــه انــگار هیــچ نبــوده؟ نه!
دانســتن وشــنیدن؟ بــه  را چــه  آتــش 

ولی میرسد!
ــقان  ــام عاش ــون تم ــه خ ــد روزی ک میرس
ــت  ــه ی ابه ــان، هم ــون رودی خروش همچ
دروغینش را در وجود زلال خود ویران کند.

ودرختــان  آهویــان  تمــام  روح  و 
ــد. ــراوت بخش ــود ط ــاک خ ــرخی پ راباس

قاســم  شــیرمردان،  پــاک  آن؛خــون  و 
رااز  بقیــع  گلســتان  کــه  سلیمانیســت 
ــدداد.  ــات خواه ــر، نج ــش کف ــیاهی آت س

نویسنده : فاطمه ریحانی 

آذر

4
misaghadabi@gmail.com : آدرس الکترونیکی

kanon-sher-adab-drb :اینستاگرام
نشانی: استان فارس -شهرستان داراب -بلوار دانشجو -دانشگاه آزاد اسلامی واحد داراب  *  شماره انتقادات و پیشنهادات نشریه : 09389836616

 

ویژه  سالروز شهادت 
سردار سلیمانی



آذر

5
misaghadabi@gmail.com : آدرس الکترونیکی
kanon-sher-adab-drb :اینستاگرام
نشانی: استان فارس -شهرستان داراب -بلوار دانشجو -دانشگاه آزاد اسلامی واحد داراب  *  شماره انتقادات و پیشنهادات نشریه : 09389836616

ویژه  سالروز شهادت 
سردار سلیمانی




